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The wand is a war instrument that has been mentioned in epic 

works for many times, but the reflection of this combat weapon in 

Shahnameh has a special effect. So, with Ghor, in its application 

quality, we can not see this weapon in the hands of anyone. By 

examining the ancient texts, we conclude that this tool is a tool in 

the hands of the gods that uses it in the battle of the enemies and 

the devils. The ghosts who use this tool have actually received 

divine gifts. The great and famous pilots who have the oven are 

adorned with mushrooms. The mace is used to eliminate sinister 

people, as well as in the end times when the final victory is good 

for evil. Therefore, as well as other applications, we conclude that 

the wand has a tool of the same nature, which both itself and its 

user benefit from God's special privilege. In this article, we are 

going to prove the use of mice to prove that the mace is from the 

combat equipment that it has. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

شده است؛ لیکن بازتاب   گرز از ابزار جنگی است که در آثار حماسی به آن بارها اشاره   مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ای که با غور در کیفیت کاربرد آن، گونهافزار در شــاهنامه جۀوۀ خاد دارد؛ بهاین رزم

 تواند باشد. با بررسی متون کهن به  شویم این سلاح در دست هرکسی نمی    متوجه می

سیۀه   این نتیجه می سیم که این ابزار جنگی، و ست و در نبرد    ر ست خدایان ا ای در د

ــتفاده می  ــمنان و اهریمنان از آن اس ــتفاده دش نمایند. پهۀوانان نیز که از این ابزار اس

نام که دارای   اند. پهۀوانان بزرگ و خوش  کردهکنند، در واقع، هدیۀ الهی را دریافت     می

اند. آنها در از بین بردن افراد شـــوم و همننین در ز آراســـتهفر هســـتند، به زیور گر

شود؛ با توجه به این  آخرالزمان که پیروزی نهایی خیر بر شر است، از گرز استفاده می   

ــیم که گرز از ابزارهای دارای موارد و همننین کاربردهای دیگر، به این نتیجه می رس

مند  ، از عنایت ویژۀ خداوند بهرهاشکاربرندهفرۀ ایزدی اســـت که هم خودش و هم به

ستعمال گرز، اثبات     ستیم تا با موارد ا ستند. در این مقاله بر آن ه نماییم که گرز از  ه

 .افزارهایی است که از فره برخوردار استرزم
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 مقدمه .1

نمایش هنر پهۀوانی، در عرصۀ جنگ، بدون ابزار رزم دشوار است. در ادبیات فارسی، انجام پهۀوانی نبرد خیر  

ــت که آفرینش مادی و معنوی خویش را نگهبان    ــر پیوندی ازلی دارد. مرجع و آفرینندۀ خیر، اهورایی اس و ش

ست به   شمن به ا شنه خونآمرزیداری، راهبری و فرهمندی؛ تا بتواند د هرمزد »ش، اهریمن، را از پای درآورد. ات

آفرینش خویش را نگهبانی کند به آمرزیداری، راهبری و فرهمندی... و فرهمندی او اینکه فر، هرمزد آفریده           

 (.109: 1390دادگی، )فرنبغ« است

زتاب در  وسیۀۀ آن، سر خصم را بکوبند. این با   گاه مناسب جنگاوران است؛ تا به  اعتماد، تکیهابزار جنگ قابل

آثار حماسی و اساطیری، میدان وسیعی را به خود اختصاد داده است. در شاهنامه و سایر آثار حماسی ایران،         

ستیم. یکی از معروفترین آن شاهد نمایش جنگ  حال، با توجه به نقش مهمش،  ها که درعینافزارهای متعدد ه

های  افزار، با عنایت به ویژگیت. این رزمنماید، گرز اســتن را مشــ م میبههای تنســرنوشــت خیۀی از جنگ

تواند یک وســیۀۀ عمومی قۀمداد گردد؛ لذا افراد شــاخم و نامدار از آن بهره خاد و ســنگینی آن، قاعدتان نمی

 دهند.گیرند و حتی در انت ابش وسواس به خرج میمی

توان ادعا نمود  و حماسی، می  ها و بازتاب آن در آثار اساطیری با بررسی کیفیت استعمال این ابزار در جنگ  

ــتفاده از آن، می  ــتین، با اس ــت که مبارزان راس ــگونی برخوردار اس ــم غۀبه نمایند؛  گرز از فرّ و ش توانند بر خص

افزار، از نوعی فرّ برخوردار است که با استعانت از آن، مسیر پیروزی بر    توان ادعا نمود که این جنگبنابراین، می

ــت تا پارامترهایی که دال بر فرّ دار         تر هموار مینیروهای اهریمنی، راحت   ــود. در این مقاله تلاش بر آن اسـ شـ

 بودن گرز است را برشمرده، در اثبات این مدعا بکوشیم.

 

 پیشینۀ تحقیق .1-1 

در خصود گرز و کارکردهایش در ادبیات فارسی کار خاد و چشمگیری صورت نگرفته. از محدود آثاری  

کوشش محمود  به اشاره کرد که« آن منشأ و فریدون گاوسر گرز»توان به مقالۀ اند، میپرداختهکه به این مقوله 

سال       سی  شریۀ ادب فار ست. مقالۀ        1392جعفری دهقی و مجید پوراحمد تهیه گردیده و در ن شده ا شر  منت

کوشــش مهری باقری در نشــریۀ دوفصــۀنامۀ  ، به«گرز، گرد و بیر و تحول چندگانۀ یک واژه»دیگر تحت عنوان 

شگاه تبریز     سی دان ست. مقال    1376زبان و ادب فار سیده ا سطورۀ نبرد مهر و گاو   »ۀ دیگر با عنوان به چاپ ر ا

ــر  ــتین و ارتباآ آن با ابزار نمادین گرز گاوس ــریۀ ادب «ن س ــش فرزاد قائمی در نش ــمارۀ  ، به کوش پژوهی، ش

ــت ــت که البته هی  91ویکم پاییز بیس ــیده اس ــه اثر، از زاویۀ دید این مقاله به گرز  به چاپ رس کدام از این س

 اند.نپرداخته
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 ن مسألهبیا .1-2

ای اسراری را در خود نهفته دارند. این هایی که هرکدام به گونهآثار حماسی پر است از نمادها و سمبل

 سازد. به قول فردوسی:ای است که ب شی از تاریخ و باورهای ما را روشن میاسرار بیانگر مفاهیم و معانی

 م ــوانبه یکسان روش در زمانه   تو این را دروغ و فسانه مـــدان
 

 دگـــــــر بر ره رمــــز معنا برد   از او آننه انــــدر خورد با خرد

 (184: 1، ج 1386)فردوسی:  
 

شاعر           صد  سرار واقعی و ق ست تا ا شاهنامه، یکی از وظایف آیندگان ا رمزگشایی از واژگان و عبارات کۀیدی 

نهفته اســت، واژۀ گرز اســت. در این پژوهش، از  منتقل گردد. یکی از این واژگان که رموزی در پس ظاهر آن 

شود. با عنایت به کاربرد آن در شاهنامه، قصد داریم بررسی     منظر خجستگی یا گجستگی، به گرز نگریسته می   

 اند یا خیر؟کنندگان آن افراد مبارکی بودهنماییم آیا گرز از فرۀ ایزدی برخوردار بوده است و استفاده

 

 روش تحقیق .1-3

ــیفیاین پ ــت و به روش کتاب انه    تحۀیۀی  -ژوهش از نوع توصـ  د اطلاعات را از طریق کن ای، تلاش میاسـ

 .ها و نقد و بررسی آنهاسترداری دادهبآوری اطلاعات، از روش فیشجمعاول فراهم نماید. منابع دست

 

 مفاهیمتعریف  .2

 فرّ .2-1

ــته از تفکر ایرانی، فرّ ــت. فرّه به هیکی از مفاهیم بنیادی برخاس ــتیعنوان ودیعهاس ،  ای ایزدی در تمام هس

ــت حیات و  ــی داردقداس ــتا که جزو کهنخاص ــی. اوس گیرد؛ فرّ را می دیگر قرار ترین آثار و منابع آثار حماس

ــورت، خورنه  به  ــت.   (Xvarnah)صـ ــت؛ که هزوارش    Xwarrahیا    Farrدر پهۀوی » به کار برده اسـ آمده اسـ

xwarrah  در متون پهۀوی GDE  است .gad      در زبان آرامی، نام ایزدی است. شاید این نام در دورۀ ه امنشیان

 (.94: 1386)شریفی، « رفته استبرای بیان فرّه در معنی ب ت و اقبال به کار می

فر فروغی ایزدی است که به دل هر که بتابد از همگنان  »تواند این باشد که  بهترین تعریف و توصیف فر می 

ــاهی می  میبرتری  ــ م به پادش ــت که ش ــتۀ تاج و ت ت می  یابد. از پرتو این فروغ اس ــایس ــد، ش گردد،  رس

سایش  سی در کمالات          آ ست که ک شد و نیز از نیروی این نور ا شود و همواره کامیاب و پیروز با ستر و دادگر  گ

 (.415: 1ج  :1348)معین، « نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شود

کاری به دست آورد. در قۀمرو حماسه،    تواند این تأیید الهی را با خویششود؛ اما می انسان با فرّه آفریده نمی 

کاری پهۀوان، حفظ و حراســت از حیات ماد ی و معنوی ایزد اســت. اراده و نیروی های خویشترین شــکلمهم

 گردد.نر حماسی و پهۀوانی مییابد و آفرینندۀ شاهکارهای هیزدان در گرز تجۀی می
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 گرز .2-2

و غیره آمده، به همان معنی   gurajaو گرجه  gurazaو گرزه  gurjکه در متون پازند، گرج  gurzکۀمۀ گرز  »

قائل  « خره -فر»ای بین ورج برز و از دیرباز رابطه (.84- 85: 1382)پورداوود، « ورج و ارج و برز و بزرگی است 

ورج: ]وَ[: ارج. قدر و مرتبه )از  »اند. ورج در فرهنگ ده دا: دانســـته دو را مترادف با فرهاند و بعدها آن شـــده

شوکت و قدر و لیاقت و قیمت و ارزش و رتبه و درجه      شأن و  آنندراج( )برهان(. بزرگی و بزرگواری و عظمت و 

ی سرو بالغ شده بود و با ورج   الاطبا(.  فرۀ ایزدی، فره، خوره )فرهنگ معین(. و کو پایه و منصب و شغل )ناظم  

مام بود. )ابن   فه  189: 1385بۀ ی، و جمال و دانش و رأی و مردمی ت طای به    (؛ و  ندگان  یت لطف    ای را از ب غا

شاهی ]=         اختیار فرمود ]حق ست و به ورج پاد شان را به فر الهی بیارا سعادت عقل ممتاز کرد و ای تعالی[ و به 

س ۀ خطی کتاب انۀ مۀک(. واژۀ گرز را با دو واژۀ    )فرهن« فرۀ کیانی[ مزین گرداند... سۀوک، ن گ معین از فرائدال

ستانی بوده گَرز، گَرد در زبان فارسی، صورت تحول   ترین صورت تحول آن در   اند که رایجیافتۀ یک واژۀ ایرانی با

داند و همننین  ها را برق و آذرخش و صــاعقه میترین معنی این واژهباشــد و مهمزبان فارســی جدید گزرز می

 (.23- 46: 1376گردد )ر. ک، باقری، معادل نیرو و قدرت قۀمداد می

به    ــاطیر هند و ایرانی، گرز، همواره  ماد آیینی آذرخش و   عنوان زیندر اسـ افزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش و ن

 (.27: 1376شود )باقری، وسیۀۀ آن اژدهای کیهانی کشته میصاعقه است که به

 

 بحث .2

 فرّ گرز. 2-1

فرّ، برخاســته از ذات اهوراســت که در تمام هســتی جریان دارد و به فرمان اهورا، ایزدان مینوی فره را در  

(. فرّ به معنای چیز خوب، خواســته، بعدها با گذشــت زمان، معانی  420: 1394کنند )پورداوود، عالم پ ش می

ــیع را قرار گرفت، در طیف وجودی فرّ نیز قرار   که هرچه حول محور اهو  طوریتری را در خود جای داد؛ به  وسـ

های فرّ، گرز است. کارآمدترین ابزار جنگی که در نبردهای خیر و شر مورداستفادۀ ایزدان    گرفت. یکی از بازتاب

ها حاکم است، در نبردهای حماسی، پرکاربردترین    ها بر حماسه و خدایان است. از آنجا که قوانین تطو ر اسطوره  

 های شاهنامه، گرز است:وانان، همین گرز است و در واقع، نگین انگشتری ابرمرد داستانابزار جنگ پهۀ

ــت    زمین بنده و رخش گاه من اسـ
 

ــت.   نگین گرز و مغفر کلاه من اســ
 

 

 گرز و انواع آن .2-2

کنند. این  هایی است که ایزدان و پهۀوانان هند و اروپایی از آن استفاده میگرز یکی از پرکاربردترین سلاح 

پورداوود،  ) (vadra)صورت ودره ، به(10بند  ،32ترین ب ش اوستا، یعنی گاهان، در اهوودگاه )یسنا واژه در کهن

ستای جدید، به 82: 1382 سی، با تبدیل    (vazara)صورت وزره  ( و در او ست که در فار به « واو»شدن  آمده ا
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(. معادل هندی  84: 1382صورت گرز درآمده است )پورداوود، با یکدیگر، به« ز»و « ر»و قۀب دو حرف « گاف»

یونانی که   ی(wagro)، به معنای گرز و سلاح م صود ایندره است؛ چنین است وگرو      (Vajra)این واژه، وجره 

ست. واژۀ  ب  Melewagrosنان آن، به نامدر نام یکی از پهۀوا در فنلاندی  « چکش»به معنی  Vasara اقی مانده ا

 ,west)هایی هستند از همین لغت واژهدر میان ساکنان ایالت ولگای روسیه که وام« تبر»به معنی   uterو اوژر 

ستا به دو   (82- 83: 1382)پورداوود،  پورداوود( 251 :2007 سیم   کارکرد گرز را در او کند؛  بندی میشکل تق

سته  شت )   د ستند که در هرمزدی شت )    ،(18ای گرزهای کوبیدنی ه شیدی شت )  (5خور  ،(132 ،96 ،4مهری

ــت )فروردین ــتۀ دوم؛ یعنی گرز   ( 36 ،33، 3و هجدهم ) (9، وندیداد، فرگرد چهارم )(72یش ــت. دس آمده اس

 آمده است. (131 ،101کردنی که در مهریشت )پرتاب

 

 گرز سلاح خدایان .2-3

 ،131 ،101، 95، 93گرز، ســلاح تنی چند از ایزدان و پهۀوانان در اوســتاســت؛ از جمۀه مهر )مهریشــت، 

ــوم،   (132 ــن سـ ــروش )یسـ ــن چهارم،  20و سـ ــیروزۀ کوچک، 14؛ وندیداد، 18؛ فرگرد، 23؛ یسـ ؛ 17؛ سـ

 (.30- 32و هوم )یسن نهم، ( 106 ،99یشت، فروردین

ست؛ چنان ابزار جنگ خدایان با  شهریور        اهریمنان، گرز ا سپند  شا ستایی و پهۀوی، نمود ام که در ادبیات او

ــت. پیروزی و اقتدار در جنگ بین نیروهای   ــه جۀوگاه نمایش هنرهای فکری و بدنی اس ــت. حماس فرهمند اس

ی که  اهورایی و اهریمنی، بهرۀ کســی اســت که از همه توانمندتر باشــد. اهورا، شــهریور را فۀز ب شــید. حکومت

سلاح و    شهریور بنا بر ارادۀ اهورا برپا می  شرفت و افزونی، اقتدار و کامروایی خویش را از فۀز دارد؛ زیرا  کند، پی

از آنجا که او را )در( گیتی فۀز خویش اســـت، همه )گونه( کامۀ خدائی،  »شـــود. ابزار جنگ از آن ســـاخته می

افزار او همه فۀزین اســـت. او که چهارمین  اند کردن. زینافزار تونیرومندی و کامروائی و پاســـ گویی را به زین

، در معنی برگزیده «وئیریه»، به معنای کشور و صفت «خشتر»مرکب از دو جزء »امشاسپند دین مزدیسناست، 

 (.60: 1386)یاحقی، « است؛ بنابراین، شهریور، کشور برگزیده یا پادشاهی برگزیده است

سۀطنت ایزدی، فرَ و اقتدار خداوندی است و در جهان ماد ی، نگهبانی فۀزات شهریور، در عالم روحانی، نمودار 

کامه سالاری را همه از شهریور است که شهرَوَر )نیز( خوانده شود که گزارش )آن( شهریاری به»را بر عهده دارد. 

ا بدان شکست (. نیز سلاحی که دیوان ر112: 1390دادگی، )فرنبغ« یور را در گیتی فۀز خویش استشهراست. 

 113: 1390دادگی، )فرنبغ...« فرودِ گردنده بر سر دیوان را ستایم گرز خوب»دهند، از فۀز است. چنین گوید که 

کند و هم به اندازۀ پایگاهش توانگری شهریور، ب شندۀ فۀزهاست و آدمی را هم در جنگ پیروز می(. »112-

 (.327: 1380)کویاجی، « ب شدمی

که   او»... گیرد. ای است که هرکس فۀز را بیازارد، مورد غضب شهریور قرار می   فۀز، تا اندازهجایگاه و احترام 

ــد یا بیازارد، آن ــوده یا آزرده ب ود فۀز را رامش ب ش ــهریور )از او( آس ( و نیز 112: 1390دادگی، )فرنبغ« گاه ش
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ــلاح اندرز داد.   » ــت ندادن س ــهریور را دربارۀ فۀز و از دس ــت، ش (. فۀز گداختۀ این 257: 1375، )بهار« زردش

 آورد.صورت گرز و تیغ و سنان، دشمنان را از پای درمیامشاسپند است که در دنیای حماسه، به

ــتاب نیروی خیال، دیوان و اهریمنان را از پای   پیش نمونۀ گرز، گرز خوش ــاخت که ایزد مهر با آن، با ش س

سوی  ای هست که ]آن را[ به پرتابیِ صدگرهِ صدتیغه  ی سبک  چراگاه، گرز زیبادر گردونۀ مهر فراخ»آورد: درمی

 مردان ]همستار[ نشانه رود و آنان را از پای درآورد.

افزاری اســت که به ترین رزمب شگرزی از فۀز زر ری ته و از زر ســ ت ســاخته که اســتوارترین و پیروزی

ــتاب نیروی ــتاب نیرویش ــود و به ش ــر دیوخیال بهخیال پرتاب ش ــوی س (. 385: 1394)پورداوود، « ان رودس

صل، ابزارهای فراطبیعی خدایان بوده     ساطیر، در ا سیاری از آلات نمادین نبرد در ا اند که در اختیار برگزیدگان  ب

ساطیر ایران،  و قهرمانان قرار گرفته تا آن ها را در مأموریت الهی خود در جهان یاری کنند. نمونۀ اولیۀ گرز در ا

ـان و           گرز بزرگی است که ـداری از داد و پیم ـدگان، پاس ـۀح است و در نگاهبانی از آفری ـه آن مس ایزد مهر ب

های میترایی، مهر در کشتن گاو  جوید. این همان گرزی است که در نگارهســــرکوب شــــر، از آن یــــاری می

صف این گرز را به        شت، و ست. در مهری ستفاده کرده ا ستین از آن ا شنی می ن  صــــدگره و   گرزی »بینیم: رو

ـای        صدتیغه ]که مهر[ بر دست گیرد و به ـان را از پ ـاورد[ نشـانه رود و آن سوی مردان همستار ]دشـمن و هم

ـه استوارترین و پیروزترین رزم             ـاخته، ک ـ ت س ـه و از زر س ـز زرد ری ت ـرزی از فۀ ـد. گ « افزار استدرافکن

 (.425)همان: 

ـر فریدون است که         به کار میگرز صدگرۀ مهر که برای کشتن گاو ن ستین  ـرز گاوس ـا گ ـاوت ب رود، متف

ــت؛ اما هر دو نماد با  برای کین ــحاک اهریمنی به کار رفته اس ــته، برای از پا درآوردن ا خواهی این گاو خجس

ب شی گیتی و گشایش احوال آدمی  هویت اساطیری گاو در فرهنگ هند و ایرانی که مرگش با خجستگی و فره

ـد.    مرتبط است، پیو ـوتمی دارن ـوتم               چنانند ت ـا ت ـانی ب ـروه انس ـورد گ ـوع برخ ـارۀ ن ـن درب که پیش از ای

ــا پرهیز از کشتن آن جانوری اشاره شد، فعل آیینی مرتبط با توتم جانوری، گاه به احترامی منجر می شد که بـ

شتی کشتار آن توسط احاک  حیوان و یا تحریم خوردن آن همراه بود )قرائتی کـه در قداسـت گـاو پرمایه و ز   

ــوردن گوشت آن، به شکل آیینی و کشتن و قربانی در شاهنامه دیده می ــه خـ ــاه بـ کردن آن منجر  شود( و گـ

ـوع از برخورد گروه با توتم، از طریق آن، اعضای گروه با توتم وحدت می    می ـن ن ـرا در ای ـا   شد؛ زی ـا ب یابند و ی

ــطورۀ قربانی مقدس، برکت ــابه رفتار مهر و و حفظ تعادل کیهانی را به یاری می ب شی هستیاسـ طۀبند )مشـ

روحانیون باستانی در فرهنگ پیش از زرتشت که زرتشت به اصلاح این فرهنگ پرداخت(. در رویکرد مصۀحانۀ      

ـیاری از آیین  ـا اسطوره     ادیان، بس ـرک، ب ـر ش ـاطیری عص های منفی خود تهی و تبدیل  زدایی از جنبههای اس

ــته  ائتی تازه میبه قر ــدگره کشــ شوند؛ اتفاقی که به تغییر جایگاه نمادین گاو، از موجودی که باید با گرز صــ

تاوان گناه خود را بپردازد. استفاده از این گرز،   -با گرز گاوسر -شود که کشندۀ آن بایدشـود، بـه موجـودی می

ش  عنوان رزمبه شانۀ پیروزی خیر بر  ــین    افزاری مقدس و آیینی که ن ــته، در بــ شــ ــر را با خود به همراه دا ــ

ـن زرتشتی رواج داشته است. موبدان زرتشتی، گرز گاوسر           ـدان دی ـین موب ـران باسـتان و همنن پادشـاهان ای
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کنند. نوع رفتار آیینی  عنوان نمـادی از جنگـی که باید با نیروهای شر داشته باشند، با خود حمل می  مهر را، به

ــالای دوزخ     یها با گرز نیز بآن ــار در روز، در بـ ــه بـ ــویش را، سـ ــرز خـ ــر، گـ شباهت به رفتار مهر نبود: مهـ

ــل کنند )هینۀز،   می ــزاوار آن هســتند، تحمیـــ چرخاند؛ تا نگذارد دیوان به دوزخیان، عقوبتی بیش از آننه س

نماد، نوعی آیین در  (. تکرار این رفتار مهر، در عین استحالۀ کارآیی و باژگونگی در سطح معنایی   1387: 1373

تأمل است. مشابهت این رفتار آیینی موبدان   های مهری در آن قابلکیش زرتشتی است که تأثیرپذیری از آیین  

ناپذیر، این چیرگی و غۀبه را به مبارز یا دینیارِ  منسوب به مهر شکست با گرز گاوسر، در مقایسه با گـرز صدگره 

ــاردارندۀ آن نیز واگذار می ــاهان ایرانی  کندر اختیـ ــان و شـ د. تکرار حضور گرز گاوسر فریدون در بین پهۀوانـ

های زرتشتی؛  های پیش از زرتشتی؛ چون رستم و دیگر پهۀوانان خانـدانش و هـم ش صیت شاهنامه )هم چهره

 است. تفسیرقابل مثل لهراسپ، گشتاسپ و بهرام(، در امتـداد همـین سـنت کهـن اساطیری

اند؛ در مورد چهارم، این آتش در ابرهاســت و خوردهها قســم میبرد که بدانتش نام میاوســتا از پنج نوع آ

سالی(، گرز خود را بر همین آتش         شک شتر نام دارد. ایزد باران، به هنگام نبرد با دیو ایپوش )دیو خ سطورۀ تی ا

 (.18: 1386)یاحقی، ( 11شود )یسنا، بند افتد و هلاک میکوبد و از شرارۀ این آتش، دیو به وحشت میمی

ــروش نیز گرزی دارد که دیوان نمی ــربۀ او رهایی یابند: او را دلیری اینکه )چون( گرز را به    سـ توانند از اـ

 –خراســان )= مشــرق( بزند، هراس ]فرو[ ننشــیند ]تا[ که آن را به خاوران ]= مغرب[ باززند. او را شــگفت    

 شاهنامه، گرز مترداف با فرّ آمده: ( در150: 1375بهار، که این دیوان از اربۀ او رهایی نیابند. ) –سلاحی

 ز پشت سپهبد فــــــرامرز بود
 

ـرز و با ارز بود               ـ ـ ـ ـ ـ ـ  که با فرّ و با گ
 

 (437: 1: ج 1386)فردوسی،      

 

 گرز پهلوانان .2-4

ــتن گرز معروفند )پورداوود،        ــب، به داشـ ــاسـ ــام و گرشـ (. در  83- 84: 1382در میان یلان، فریدون، سـ

شت )  ستوت     ( 92زامیادی ست ا شده که در د احاک       از گرزی یاد  سر  ست؛ همان گرزی که فریدون بر  ارته ا

که شـــرح نبرد اســـت کند، دینکرد نهم کوبد. در متون پهۀوی، یگانه منبعی که به گرز فریدون اشـــاره میمی

گرشاسب که در آخرزمان با آن احاک را    فریدون و احاک در آن آمده است. در دیگر متون این دوره، از گرز   

 کشد، اشاره دارد.می

: 1383الطوال )دینوری، شده است. در اخبار در برخی از متون دورۀ اسلامی نیز به گرزوَری فریدون اشاره

فقیه، گرز آهنی، اربتی بر فرق سر احاک زد. گاهی گرز فریدون به پتک آهنین )ابن آمده که فریدون با (30

 شده است. تأثیر روایات کاوۀ آهنگر به این نام خوانده( تشبیه شده که احتمالان تحت113: 1349

علاوه بر ایزدان و یلان ایرانی، گرز، سلاح برخی از ایزدان و پهۀوانان هند و اروپایی هم هست. همتای هندی  

شود.  ی، گرز او محسوب مینوعسر است؛ آذرخش زئوس، بهنیز مسۀح به گرز آهنین -یعنی تریته اپتیه-فریدون 

نیز در اساطیر   Dagd گرزوَر هم هست. داگدا   Mjollnirتور، در اساطیر اسکاندیناوی، علاوه بر چکش معروفش   
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سلاحی کهن و متعۀق به پهۀوانان پیش از جنگ تروا       ساطیر یونان، گرز  ست. در ا کۀتی، دارندۀ گرزی آهنین ا

به هراکۀس هم نسبت داده شده است. در مهابهاراته، گرز سلاح  شود؛ به همین مناسبت، این سلاحمحسوب می

نیز  (Ovar- Odd) اود -یکی از پنج برادر پاندو است. پهۀوان اساطیر شمال اروپا، اوور (Bhima)م صود بهیمه 

ست گرم  جنگد. همینبا گرزی از چوب بۀوآ می سانه    ،(Gram)طور ا ای دانمارکی که گرزی زرنگار  شاهزادۀ اف

کند،  ای که فریدون را از دیگر گرزوَران هند و اروپایی جدا میاما مش صه   ؛(West, 2007: 460- 462)      ددار

 شکل بودن گرز اوست.گاوسر یا گاو

ریزد. او با استفاده از پرگار، الگوی این گرز میفریدون این سلاح را برای رویارویی با احاک بدسرشت طرح

دهد. این گرز سر گاومیش دارد. لهراسپ که به گرز گاوسر مسۀح است، برای دفاع از میرا به آهنگران نشان 

(. در اوستا 381:1369آورد )هارپر، زردشت و آتشکده، در برابر حمۀۀ ترکان متجاوز، کوششی ناموفق به عمل می

ژگی گاوسری برای جز یک متن، ویاست. در متون پهۀوی هم، بهای دربارۀ گرز فریدون نیامدهچنین مش صه

در شرح بند گسستن احاک در هزارۀ اوشیدر، آمده ( 83 ،36این گرز ذکر نشده است. در دادستان دینیگ )

کوبد. این گرز همان گرزی احاک را در هم می  (gad -i- gavsa) است که سامان گرشاسب، با گرز گاوسار 

طور که در این متن آمده، در آخرزمان در همان است که فریدون در نبرد با احاک از آن استفاده کرده بود و

 دست گرشاسب است تا با آن احاک را از بین ببرد.

شــده اســت. در تاریخ طبری، )طبری،  در متون دورۀ اســلامی، بارها به گاوشــکل بودن گرز فریدون اشــاره 

الأخبار )گردیزی،  ر زینآمده که بیشتر جنگ فریدون با گرز بود و سر گرز او به شکل گاو بود. د    (153 :1375

ــنامه )ابن( 19و 13: 1384در غرراخبار )ثعالبی،  (15: 1363 ــتان   (36و  11: 1385بۀ ی، فارس تاریخ طبرس

بن شــاهنامۀ ایرانتوصــیف شــده اســت؛ و در کوش« گاوســر»نیز گرز فریدون،  (58: 1320)اســفندیار کاتب، 

شده است. در این منظومه، رواج گرز گاوسر به این سلاح اشارههم سه بار به ( 449: 1377ال یر، ال یر، )ابیابی

 شود:فریدون نسبت داده می

 برآورده از دیــو و جادو دمار   به یک زخم از آن گرزۀ گاوسار

 (450: 1377ال یر، ابی)
 

ــت پهۀوانان دیگری؛ چون قارن و منوچهر هم می ــاهنامۀ    بینیم. در علاوه بر فریدون، این گرز را در دسـ شـ

آید؛ آن ( نیز ن ستین بار نام گرز گاوسر در داستان فریدون و احاک به میان می    274: 1،ج 1386فردوسی، ) 

ــحاک می  ــتان که فریدون آمادۀ نبرد با ا ــمت از داس ــر را بر خاک می قس ــود و نقش گرزی گاوس ــد و ش کش

سلاحی را که می   بدین شکل  ا اک برود، به آ ترتیب،  شان می خواهد با آن به جنگ  دهد. در نتیجه،  هنگران ن

کند. علاوه بر شده و او اولین کسی است که از این سلاح استفاده می     ساخت گرز گاوسر به فریدون نسبت داده   

گوید سه چیز از فریدون به  (؛ آنجا که می274: 8این قسمت از شاهنامه، در داستان ت ت طاقدیس )همان، ج    

 کند:می یادگار مانده، به گرز گاوسر اشاره
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 یادگار جهان در او از است مانده که  گاوسار گـــرزه آن و ت ت یکی

 دادگــــر  او نام خواندیهمــــــی  کمـر چشمه هفت کجا دیگرسه

 (276)همان:                         
 

گرز گاوسر، عملان  آمده، حاکی از این است که دستنتیجۀ معقولی که از بسیاری مراجع باستانی و امروزی به

ابزار که برای اثبات وجود این رزمای داشته است. شگفت آن   شده و در ایران باستان اهمیت ویژه  به کار برده می

شان به دوران ورود ایرانیان به خاور نزدیک        سر که تاری  شواهد اندکی وجود دارد. تعداد گرزهای گاو نمادین، 

ست. نمونه    می سیار معدود ا سد، ب اه می های مریه در اینجا به پیروی از پژوهشهایی کر شود، فقط   بویس عر

 (.382داند )همان: هایی هستند که نگارنده آنان را متعۀق به ایران پیش از اسلام میآن

سم، افراد نقش توتم را بر ابزارآلات جنگی خود می می شته دانیم در جوامع توتمی صیت جادویی   نگا اند تا خا

ها ای از این سلاحدر اساطیر ایران نیز، گرز گاوسر نمونه. و توتم در جنگ به یاریشان بشتابد ها افزایش یافتهآن

ست. این گرز که گرز فریدون یا گرز مهر نیز خوانده می  سلاحی قابل   ا ست که        شود،  سلاحی ا ست؛  ستایش ا

استناد اوستا، گرزی است    وسیۀۀ آن شکست دهند. این سلاح از فۀز ساخته شده است و به        توان دیوان را بهمی

 .(442: 1391پناهی، توسل) افزارهاستترین رزمب ششده که استوارترین و پیروزیفۀزی و از زر ساخته

ساز  خصود نبردهای سرنوشت   افزار پهۀوان در نبردهایش، بهطبق اعتقاد انسان اولیه به افسون و جادو، رزم  

ست، نه    شتن اژدها سون و جادو نیز به آن      طرح ویژهتنها باید از روی که گاهی ک شود؛ بۀکه باید اف ساخته  ای 

ــلاح از نیروی مرگبار و خارق     ــورت، سـ ــود. در این صـ ــد و بر موجودات   دمیده شـ العاده برخوردار خواهد شـ

سلاح ای؛ چون اژدها یا افراد رویینالعادهخارق سوم به نام خدایانند،   تن، کارگر خواهد افتاد. این  ها که اغۀب مو

شــوند و فدیه و قربانی نیز تقدیمشـــان   واره تبدیل میشــوند؛ تا جایی که به اشــیای مقدس و بت  یش مینیا

 .شودمی

سلاح ویژۀ ایزدان اژدهاکش و نماد آیینی تندر و آذرخش        ساطیر هند و ایرانی  سر که در ا علاوه برگرز گاو

های سحرآمیز به شمار آورد.   شمار این سلاح  توان در است، تیر آرش شیواتر و ابزارهای جم در اوستا را نیز می   

افزارهای  ای از این رزمتیر گز رســتم، تیری که به آتش راســت شــده و در آب رز پرورده شــده اســت نیز نمونه

 (.343جادویی است )همان 

رود.  وارث گرز ایزدی ایندره و ســازندۀ گرز معروف گاوســر، فریدون فرّخ اســت که با آن به نبرد دهاک می 

ترین پاسخ در حدود   شود، قدیمی ارۀ اینکه چرا گرز ویژۀ فریدون، به دستور او، به شکل سر گاو ساخته می     درب

سی  سلاح او نیز گرز یا همان       های نگارنده، از ابنبرر شبان بودند،  ست. به نظر او، چون نیاکان فریدون  بۀ ی ا

صــورت ســر گاو ســاخته  اشــته، آن گرز بهابزار چوپانان اســت و چون در نام پدران او لقب/ صــفت گاو وجود د

 (.706: 1390شود )آیدنۀو، می

داند که طبق آن، با دادن نقش سر گاو سن گاوپیکری گرز را، بر پایۀ یک باور جادویی و بدوی میکریستن

ققان، ای از محشود. به اعتقاد عدهافزار داده میهای آن متمرکز است، به رزمبه گرز، قدرت گاو که در سر و شاخ
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انت اب شکل گاو برای گرز از جانب فریدون، به یادگار دایۀ او برمایه بوده و با جنبۀ توتمیک گاو در خاندان او 

 ارتباآ داشته است.

شفاهی  سپ می      -مطابق یکی از روایات  شا سر از فریدون به گر سد و از آن پس در میان   مردمی، گرز گاو ر

ود؛ اما بعد از شکست شاه بهمن به دست آذر برزین، معۀوم نشد        ش پهۀوانان سیستان، نسل به نسل منتقل می    

ستان        اساطیری نیز   -های حماسی این اسۀحه به دست چه کسی افتاد و چه شد. گرز گاوسر، بیرون از حوزۀ دا

قرن پیش از میلاد است که    22تا  24ترین سند مربوآ به آن متعۀق به  معروف و رایج بوده و محتملان، باستانی 

سنگ   ین نوع گرز دیده مینقش ا شی نگارهشود. در  سر     ها و نقا صویر گرز گاو ستأخر ایرانی نیز ت های قدیم و م

ــود )آیدنۀو، ها نگهداری میهایی از این گرزها در موزهکرات آمده اســت و نمونهبه زیرک موبد (. 708: 1390ش

 گوید:در تعبیر خواب احاک دربارۀ فریدون و گرز او می
 

ـود              کجا نام او  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  آفریدون ب
 

ـری همایون بود         ـ ـ ـ  زمین را سپه
 

ـر              ـ ـ ـ ـ ـو او زاید از مادر پرهن ـ ـ  چ
 

ـارور             ـود ب ـ ـ ـ ـی ش ـ ـ  بسان درخت
 

ـد به ماه           هبه مردی رد ـ ـ ـ ـ ـ  برکش
 

ــوید و تاج و ت ت و کلاه   کمر جـــ
 

 به بالا بود چــــــــــــون یکی سرو برز
 

ـرآرد ز پولاد گرز           ـ ـ ـ ـ  به گردن ب
 

ـد     ـ ـار        زن ـرزۀ گاوس ـ ـ ـ  بر سرت گ
 

 بگیــردت زار و ببنـــــدت خوار           

 (30، 1: ج 1386)فردوسی،    
 

شده بوده است. او، با همین گرز شگرف و ایزدی است که دهاک را      گرزۀ فریدون به ری ت سر گاو ساخته  »

بسیار گاو، چونان ن ستین آفریدۀ    افکند. گاوساری گرز، نشانی از ارج و ارزش   آورد و در بند میبه فرمان درمی

 (.290- 291، صم 1ج  /1379)کزازی: « اورمزد و نماد گیتی و آفرینش آبی و خاکی است

سر می    ستان فریدون، گرز گاو صویرگری     در دا شد که در ت شاخ گاو با های اقوام  تواند بازنمودی از هلال یا 

 (.132: 1392ه است )م تاریان، شود و همین نقش شاخ، خود نماد ماهند و اروپایی دیده می

 

 ارتباط گرز و اژدها .2-5

های اســاطیری، به نبرد  نبرد پهۀوانان با اژدها، جزئی از پیکار با بدی و شــر اســت؛ بنابراین راویان داســتان

ها،  داستاناند. در این وتاب فراوان ذکر کردهاند و شرح این نبردها را با آبپهۀوانان با اژدهایان اهمیتی بسزا داده

های گوناگون و دم و زهرآگین هســتند و پهۀوانان برای نبرد با آنان از ســلاحپیکر و آتشاژدهایان همیشــه کوه

 جویند.های خاد سود میشیوه

ترسد، پهۀوانان اژدهاکش از   ها گرز است. از آنجا که اژدها از آتش و سروصدا می   ترین این سلاح یکی از رایج

اند. و معمولان، پهۀوانان، پیاده به ها اســتفاده کردهای برای دور ســاختن و نابودی آنعنوان وســیۀهبهاین عوامل، 

 (.169: 1379گریزد )رستگار فسایی، ترسد و میها از اژدها میروند؛ زیرا اسب آننبرد اژدها می
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نویسد: در   می« گرز نیای رستم »ن ای با عنوادکتر بهمن سرکاراتی، دربارۀ سلاح نبرد سام با اژدها، در مقاله   

ــاطیر هند و ایرانی، گرز به   ــت که       عنوان زیناسـ افزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش، نماد آیینی و تندرو آذرخش اسـ

سیۀۀ آن، اژدهای کیهانی اوژنیده می به سلاح م صود ایندرا،  شود؛ چنان و ست )گرز     vajraکه در وداها،  گرز ا

سطورۀ بازگ    ست، ا صیت     ( چنان می36شت جاودانی د  ایندره آذرخش ا صو ستان این خ نماید که در ایران با

 (.323: 1354شود. )سرکاراتی، جای ایزد بهرام که همان ایرانی بغ هندی است به مهر ایزد منتقل میایندرا به

صدتیغه و نیک    صدگره و  صف دقیق آن در     ترین زینآخته و مردافکن و پیروزمنداز گرز مهر که  ست و و ها

شانه        132و  96دهای بن ست و ن شده ا ستا یاد  شت آمده، چندین بار در او شی مهر با گرز،   مهری هایی از اژدهاک

جای مانده است. از پهۀوانان اژدهااوژن در ایران، فریدون و گرشاسب دارندۀ گرزند.    در آیین مهرپرستی غربی به 

گرز گرشــاســب که با آن در آغاز اژدهای  لقب گرشــاســب در اوســتا، گرزوَر اســت و در ادبیات پهۀوی، مکرر از 

: 1379دار را کشته و در پایان جهان اژدهاک را خواهد کشت، س ن به میان آمده است )رستگار فسایی،        شاخ 

170.) 

 

 شاهان و روحانیون و گرز .6-2

ست که جایگاه مهمی در ادبیات و سنن مذهبی ایران دارد. به گز  گرز گاوسر از رزم  ارش  ابزارهای معدودی ا

سۀ بزرگ ایران، این جنگ     شاهنامه، حما ستان فردوسی در  ست که در بر گیرندۀ لحظات   افزار در دا هایی آمده ا

 ساز زندگی شاهان و قهرمانان بوده است.سرنوشت

کنند. در  گرز علاوه بر اینکه سلاح رستم و گیو و اسفندیار و گشتاسپ... است، شاهان نیز از آن استفاده می        

بهرام پنجم به هنگام برداشتن تاج شاهی خود از میان شیرهای غران، این گرز را در دست دارد.       دورۀ ساسانی،  

سر، به  شاهان ایران و موبدان      صورت جنگ در ادوار اخیر، گرز گاو شانی برای پاد شریفاتی و نمادین، ن افزاری ت

اند، شده ای استادانه تزیین شیوه ابزارها و عصاهای سۀطنتی که به   گونه رزمکیش زردشتی باقی مانده است. این  

ــت ــکده   .در دوران قاجار متداول بوده اس ــی که در آتش ــر در میان ابزارهای مقدس های  نیز یکی دو گرز گاوس

مطابق روایات کهن ایرانی در اوستا، گرز گاوسار   (. 95: 1391شود، وجود دارد. )قائمی،  زردشتی به کار برده می 

دیگر چون کی سرو و گشتاسب رسیده است و در آینده نیز به دست سوشیانت  فریدون، پس از او به شهریارانی

 (.98همان: . )خواهد رسید

شرف به مقام موبدی و یا برگزاری آیین    شتی، به هنگام ت های گوناگون مربوآ به آتش، این گرز را  موبد زرد

شتی، گرز فریدون و یا گرز مهر خوانده می  .کندحمل می عنوان اخیر، احتمالان به  .شود این گرز در جامعۀ زرد

ــاره دارد؛ گرزی که بنا به     مهر و در مقام مدافع عدالت، یعنی ایزدی که جنگ      »نقش  ــت، اشـ افزارش گرز اسـ

ترین توصیف اوستا، صد گره و صد تیغه دارد و چون به چرخش درآید، فروافگنندۀ مردان است. این گرز از قوی

 .شده استآهن زرد آبدیده ساختهابزارها است و از و ارزشمندترین رزم
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این همان گرزی اســت که در  »کنیم. کاربرد دیگر این ســلاح را در نبرد مهر با گاو ن ســتین مشــاهده می

تا به امروز، موبدان زردشتی جدید،   »های میترایی، مهر در کشتن گاو ن ستین از آن استفاده کرده است.     نگاره

 (.13: 1390سن، )کریستین« ها باشدرزه با شر یار آنکنند تا در مبااین گرز را دریافت می

ستفاده از گرز به  شته،      عنوان رزما شر را با خود به همراه دا شانۀ پیروزی خیر بر  افزاری مقدس و آیینی که ن

در بین پادشاهان ایران باستان و همننین موبدان دین زرتشتی رواج داشته است. موبدان زرتشتی، گرز گاوسر         

شند، با خود حمل می      مهر را به شته با شر دا کنند. نوع رفتار آیینی  عنوان نمادی از جنگی که باید با نیروهای 

چرخاند تا  شـباهت با رفتار مهر نبود: مهر، گرز خویش را سـه بار در روز، در بالای دوزخ می  ها با گرز نیز، بیآن

 (.187: 1371د، تحمیل کنند )هینۀز، نگذارد دیوان، به دوزخیان، عقوبتی بیش از آننه سزاوار آن هستن

ستحالۀ خویش  سطح معنایی نماد، نوعی آیین در کیش   تکرار این رفتار مهر، در عین ا کاری و باژگونگی در 

تأمل اســت. مشــابهت این رفتار آیینی موبدان با های مهری در آن قابلزرتشــتی اســت که تأثیرپذیری از آیین

ناپذیر، این چیرگی و غۀبه را به مبارز یا دینیار در اختیار  ب به مهر شکستگره منسو گرز، در مقایسه با گرز صد  

صیت         کند. هم چهرهدارندۀ آن نیز واگذار می ش  ستم و دیگر خاندانش و هم  شتی؛ چون ر شازرت های  های پی

 تفسیر است.زرتشتی؛ مثل لهراسب، گشتاسب و بهرام، در امتداد همین سنت کهن اساطیری قابل

 

 گرز، ابزار شکنجۀ اهریمنان .2-7

شکنجه      ضی از  ستان، از گرز در بع ستفاده می در ایران با کردند تا زندانی یا رقیب زودتر اعتراف کند یا  ها ا

 توان در کتاب ارداویرافنامه ذکر کرد؛ بدین شرح:ای از این مورد را میزودتر از پا درآید. نمونه

کوفتند و بود و یک هزار دیو از بالا فراز میلت شکنجه برنهاده شده روان مردی را دیدم که بر سر تا پای او آ 

زدند. پرسیدم که این تن چه گناه کرد؟ سروش پرهیزگار و ایزد س تی میبه زخم گران )عمود، گرز، گوپال( به

سیار گرد کرد و خود ن ورد و به نیکان     سته ب ست که به گیتی خوا نداد   آذر گویند که این روان آن مرد دروند ا

 (.314: 1375و ب شش نکرد و به انبار داشت )بهار، 

 

 برندۀ انگرۀ مینو گرز از بین .2-8

گردید، در از بین بردن اهریمنان و بدکیشان و نمادهای شرّ،   افزاری مقدس تۀقی میکه گرز رزماز آنجایی          

های اساطیری و حماسی،    دکتر سرکاراتی هم بر این عقیده است که چون در گزارش  کرد. نقش اساسی ایفا می  

صــورت توأمان، نقش  اژدها یا مظاهر او نابودکنندۀ مرد و چهارپا )گاو( اســت، در کشــتن او نیز انســان و گاو، به

که مرد و گاو  هنگامینماد و نمایندۀ گاو، تنها »دارند. شهریار با پهۀوان اژدهاکش، همان مرد است و گرز گاوسر 

)سرکاراتی،   « تواند اژدها را بزندمی شود، به گرز گاوسر تنومند می شوند، یعنی پهۀوان اژدهاکش  دوباره یکی می

سر فریدون، نامدارترین رزم 190: 1385 شارۀ     (. در هر حال، گرز گاو ست که یا خود آن به ا افزار روایات ایرانی ا

ــتا )پورداوود،  ــیاه طوفان توجه به اینکه اژی( با 350: 1394اوس ــتایی از تجۀیات ابرهای س ــت  دهاک اوس زاس
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ـای باران 85: 1341)کارنوی،  زا و پـس از تطبیـق ش صـیت اـحاک شاهنامه با      ( و گاو، نمادی از ابرهای زای

ــط تریته )معادل فریدون در ریگ ــتهاژدهای ویشــوروپه ودایی که توس ــبان و گاوهای  ودا( کش ــده، تریته اس ش

شمار او را آزاد کرد. به احتمال بسیار، گاوهای ویشـوروپه نیز معادل همان همسران احاک ماردوشند که به یب

ـی   ـدون م ـای باران     دست فری ـاد ابره ـرا در وداها، گاوهای شیرده و زنان، هردو، نم ـد؛ زی ـع،   افتن آورند. در واق

(؛ به همین دلیل، بـرای  81: 1375، آزاد کرد )بهار، آوری را که احاک زندانی کرده بودفریـدون ابرهـای باران  

دهد؛ گـرزی کـه فردوسی قامت آن را به   کسب این پیروزی بزرگ، فریدون فرمان سـاختن گـرز گاوسـر را می   

 کند:فروزندگی خورشید تشبیه می

 بیاریـــــد داننـــــده آهنگـــــران                
 

ـران...                ـ ـ ـ ـد گ ـود بای ـرز فرم ـی گ  یک
 

ـود               جــــوی پرگــار بگرفــت زودجهان ـ ـان نم ـ ـر بدیش ـ ـرز پیک ـ  وزان گ
 

ـش...              نگــاری نگاریــد بــر خــاک پــیش ـ ـ ـاومی ـر گ ـان س ـدون بس  همی
 

ـه پـیش جهان   ـد گــــرز      ب  جوی بردن
 

ـرز               ـید ب ـردار خورش ـه ک ـروزان ب ـ ـ  ف
 

 (265- 275 /9ج /1386)فردوسی، 
 

این سلاح مقدس، ابزار دفاع از زایایی و مند بودن آن است. گاوسر بودن گرز، خود نشان از قداست و فره

های ب شی آسمان، در برابر اژدهای سـیاهی و خشکسالی )احاک( است و انتقام گاو مقدس، از انگیزهبرکت

 دادخـواهی فریـدون بـر احاک:

ــین               ـور آن نیــکب ــت آبت ـ ـ ـنم پ  مـ
 

 بگرفت احاک ز ایـران زمـین... که 

ـود             ـ ـ ـ ـ ـه ب ـمِ دای ـه ک ـاو برمای  همان گ
 

ـود          ـه ب ـو پیرای ـنش همن ـر ت  ز پیک
 

ـان بی    ـون چن ـای        ز خ ـارپ ـ ـ ـ  زبان چ
 

 رای...چه آمـد بـر آن مــرد ناپـــاک        
 

ـاوچهر               ـ ـرزۀ گ ـ ـدین گ ـ ـرش را ب ـ  س

 

ـر           ـه مه ـایش آرم ن ـه ب ش ـوبم ن  بک
 

 (223- 227 /69- 70 /1 )همان: ج
 

ترین یری آن در نـابودی شـرّ، آن را تبـدیل بـه یکی از نمادینهکاری گرز گاوسر و پیشینۀ اساطاین خویش

ای اسـت مندانـهعنوان یـک سلاح مقدس، میراث فرهاست. این ابزار، به ابزارهای نبرد با دشمنان اهریمنی کرده

ناپذیر خود با شرّ، از آن ها در نبرد پایانرسد و آنشـاهان و پهۀوانـان شاهنامه نیز میکـه از فریـدون بـه دیگـر 

جویند. ایـن گرز، سلاح گرشاسپ و سام نریمان بوده، گرشاسپ در نبرد با اژدها و رستم نیز در کشتن یـاری می

 پیل سپید، از آن استفاده کرده بودند:

 دوان رفــت و گـــرز نیــا برگرفــت
 

 بــرون آمــدن را ره انــدر گرفــت... 
 

 بـرون آمــــد از در بـه کــردار بــاد
 

 به دست اندرش گـرز و سر پر ز بـاد... 
 

 تهمـتن یکـی گــــرز زد بـر سـرش
 

ـه          ـ ـالای کز ـت ب ـه خم گش ـرش   ک  پیک
 

 (13، 21، 28 /265 /1)همان: ج         
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از قدرت اهریمنی، در شکنجۀ روان دروندان و گناهکاران در دوزخ  زخم است کهاز بیم همین گرز گران

شده( زخم )= نیک نواختهپس این نیز پیدا ]ست[ که هم مهر ایزد، به هر روزی، سه بار گرز گران»شود. کاسته می

ر نتواند بود های ]مردم[ مهتر و کهترا بر سر ]دیوان[ بر سر دوزخ گیرد که از بیم آن گرز مهر، پادافراه به روان

 (.263- 264: 1378)مزداپور، « تر برماند ]و باشد[)= نشود(؛ که پس ]در[ آن زمان، ]روان[ آسوده

وسیۀۀ آن اژدهای کیهانی کشته افزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش است که بهگرز، در اساطیر هند و ایرانی، زین

در آن جای دارد و با آن دیو خشکسالی و تاریکی شود. در اساطیر هند، ایزد ایندرا، گرزی دارد که صاعقه می

 کند. این سلاح وجرا نام دارد.را مغۀوب می«  vrtraورتره =»

گرز در پهۀوی ورز یا وزر بوده است. پنداشته شده است که این واژه از وَجرا در هندی باستان برآمده است. »

« جسته استهندو، در نبرد با دیوان از آن بهره میوجرا نام گرزی پرآوازه بوده است که ایندار، خدای جنگاور 

 (.257، 1، ج 1379)کزازی، 

 

 گرز در شاهنامه .3

ــتانی؛ مثل ایندرا، خدای    گرز از کهن ــورهای باس ــت که حتی خدایان کش ترین ابزارهای جنگی جهان اس

ــت می  ــتند خدایان هندوان، آن را به دسـ ــتا نیز گروهی از خدایان گرز داشـ . گرزها ابتدا یک  گرفتند؛ در اوسـ

ــی از آهن و پولاد پیدا کردند و تیغه  پاره ها به کار رفت )پورداوود،  هایی در آنها و میخچوب بودند و بعد جنسـ

ــنگین82: 1382 بود، پهۀوان صــاحب آن نیز تر (. پهۀوانان ایرانی به گرزهایشــان پرآوازه بودند؛ هرچه گرزها س

 شهرت داشت:« زخمگرز یک»ت که به نام نمود؛ مثلان سام گرزی داشپرزورتر می

 جای بگذاشتـــم سپه را همان  زخم برداشتمهمین گـــــرز یک
 

 (284 /2: ج 1386)فردوسی: 
 

شته و معمولان عرب  گرز یک شته های بدوی آن را بهزخم، دستۀ کوتاهی دا اند که سرش را قیراندود   همراه دا

آوردند و به همین دلیل، نیازی به اــربۀ همان اــربۀ اول او را از پا درمیزدند، با کردند و اگر بر کســی میمی

ــته بودند و گرز یک« واحد یموت»ها نام دوم نبود. آن ابزار هماهنگی کامل  زخم با کارکرد این زینبر آن گذاش

 و... گرفت.« دبوس»و « گوپال»معنای توان همدارد. گرز را می

صود،     سلاح م  شایی، از طرف رئیس قبیۀه به     در جوامعی توتمی،  سم پاگ سم آیینی به نام مرا پس از مرا

ــود. فرد، پس از عبور از آزمایشفرد اهدا می ــ ت و طاقتش ــا، وارد جرگۀ مردان میهای س ــود و لایقِ فرس ش

 (.250: 1391 پناهی،توسل. )داشتن سلاح

شاهنامه، هنگامی  ستم برای اولین در  سیاب می که ر سام را   د، زال فرمان میروبار به جنگ افرا دهد که گرز 

ــت، برایش بیاورند. همننین، از میان پهۀوانان اژدهاکش در ایران، فریدون و    ــب نریمان اس ــاس که یادگار گرش

احاک، از آن             ست و در آخر زمان نیز، در نبرد با  ستا گرزورَ ا سب در او شا سب، دارندۀ گرزند و لقب گر شا گر



 61                                                                1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، پهۀوان اتیادب

 

ستفاده خواهد کرد در مواردی ای  سلاح، هدیه ا شیواتیر و      ن  ست؛ مانند تیر معروف آرش  سوی خدایان ا ای از 

ستم نیز طبق روایات عامیانه، هدیه  شته   ببربیان ر ست که فر ست    ای ایزدی ا شت برای تهمتن آورده ا ای از به

 .(705: 1390 )آیدنۀو،

ــی، ج   ــام )فردوس ــاهنامه، پهۀوانانی چون: س (،  312زال )همان: (، 299(، قارن )همان، 332- 333: 1در ش

(، 59: 4( دارای گرز هســتند. در نبرد دوازده رخ )همان: ج 180: 2( و ســهراب )همان: ج 334رســتم )همان: 

( یک بار گرز گاوســر 534: 7تمام پهۀوانان ایران به این ســلاح مســۀح هســتند. ســلاح بهرام چوبین )همان: ج 

س          ش شاهان نیز هنگام ن شته از پهۀوانان،  شده. گذ سرکاراتی می   نامیده  سر دارند.  گوید  تن بر ت ت، گرز گاو

(: گرز فریدون به شــهریارانی چون کی ســرو و گشــتاســب رســیده اســت و در آینده به دســت   380: 1385)

صیت          ش  سید تا با آن دروغ و بدی را از جهان برافکند.  شتی خواهد ر شیانت موعود زرت سطوره سو   –ایهای ا

ها ذکری شــده، دارای  های تاری ی شــاهنامه از آنیی که در دورههاحماســی شــاهنامه، چند تن از شــ صــیت

سی،   سیدن او به    410- 411: 5، ج 1386گرزند؛ از جمۀه: بهرام گور )فردو شیرهایی که مانع ر ( که در مقابل 

 کند.شوند، از این گرز استفاده میتاج می

سانۀ اژدهاک      شی از ارتباآ دیرین اف ست: این امر نا ستان       سرکاراتی معتقد ا ست. دا سطورۀ آفرینش ا شی و ا

که خود  –شدن کیومرث، مرد ن ستین و گاو یکتاآفرید، ن ستین گاو در آغاز آفرینش، به دست اهریمن     کشته 

های اژدهاکشــی بعدی تکرار شــده اســت؛ از جمۀه: داســتان  در افســانه –شــودصــورت مار بر زمین وارد میبه

شاخ       سروور )اژدهای  سب و اژی  شا سایی،    دار زهرگر ستگار ف (، فریدون و 206: 1379آگین زردفام( )ر. ک، ر

 احاک، کی سرو و افراسیاب.

ستان، از یک     سه دا ست و مردکش و    در این  ستیم که همنون اهریمن مارپیکر ا طرف با اژدهایی روبرو ه

ــانه  ــت؛ از طرف دیگر، در افس ــب، فریدون و   گاوکش اس ــاس ــی، پهۀوانان اژدهاکش؛ همنون گرش های حماس

ستین    سرو، همه از ت مه و نژاد مرد ن  شته   کی  ست اژدها ک سرکاراتی می     اند که به د ست.  گوید: گرز  شده ا

ست زمانی که مرد و گاو دوباره یکی می          ست و در شی، نمایندۀ گاو ا ستان اژدهاک سار در دا شوند؛ یعنی    گاو

 (.98: 1391قائمی، تواند اژدها را بکشد )شود، میپهۀوان اژدهاکش که به گرز گاوسر مجهز می

سب، چون درفش کاویانی را افتاده می        سب و ارجا شتا سپاه گ سب، در میانۀ کارزار  بیند،  گرامی، فرزند جاما

شته و گرد و خاک از آن می  سب او را به      زداید و برمیآن را بردا سب وی را دوره کرده و ا سپاهیان ارجا فرازد. 

 (.123: 1386زند )فردوسی، گیرد و با یک دست گرز میان میاندازند، پس گرامی، درفش را به دندشمشیر می

عنوان نگاهدار و نگهبان گیو در داستان فرود، در شبی ون پیران ویسه و سپاه تـوران بـر ایرانیـان، وقتـی به

هاجمان خیزد، همـین گـرز نمـادین را در دسـت دارد. لهراسپ پیر نیز در برابر ترکتازی مسپاه ایران به مقابۀه می

 گیرد تـا از زرتشت و آتشکدۀ سپندش پاسداری کند:تورانی، این گرز را به دست می

 به پیری بغـــــــریّد چـون پیـل مسـت            
 

ـه دسـت                 ـکر ب ـ ـرزۀ گاوپی ـ ـ ـ ـ ـ  یکـی گ
 

ـر حمۀه         ـ ـ ـ ـ  ای جـادوی زان سـران  به هـ
 

ـران               ـرز گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گ ـین را ب  سپردی زم
 



 شاهنامه و آثار حماسیافزار فرهمند حامی خجستگان در گرز رزم   62

 

  

 ایـن نامــدار    گفت هــــــرکس که       همی

 

 نباشــد جــــــز از گـــرز اســـفندیار                 
  

 (61- 63 /139 /6ج  /1386)فردوسی: 

یافتن به تاج پـدر خـود از میان شیرهای غرّان، حتی در دورۀ ساسانی نیز، شاهی چون بهرام گور، برای دست

 همین سلاح نمادین را در دست دارد:

ـگفت          یکـــی گـــرزۀ گاوســـر برگرفـــت ـدر ش ـده ان ـدو مان ـانی ب  جه

 (667 /301 /9)همان:                          

ترین ابزارهای نبرد کارآیی گرز گاوسر و پیشینۀ اساطیری آن در نابودی شرّ، آن را تبدیل به یکی از نمادیته

 (.100: 1391با دشمنان اهریمنی کرده است )قائمی, 

رسد. در   دست، از پدر به پسر ارث می  به خاندان زال است که دست   از جمۀه گرزهای معروف شاهنامه، گرز  

ــاطیر هند و اروپایی و یونان و روم و ایران دارای گرز میجدول زیر مهم ــند، آورده ترین پهۀوانانی که در اس باش

ا و در  شده است. ستون ن ست؛ نام کتاب، ستون دوم؛ نشانگر نبرد پهۀوانان با اژدها، ستون سوم؛ کارکرد اژده         

 ستون چهارم؛ صفت مشترک پهۀوانان آمده است:

 

 

 

 ودا

 ایندره دارندۀ گرز ورتره بازدارندۀ باران الف. ایندره کشندۀ ورتره

 تریته دارندۀ گرز ورتره بازدارندۀ باران ب. تریته کشندۀ ورتره

 تریته دارندۀ گرز ویشوروپه ربایندۀ گاوها پ. تریته کشندۀ ویشوروپه

 تریته دارندۀ گرز وله ربایندۀ گاوها تریته کشندۀ ولهت. 

 ایندره دارندۀ گرز وله ربایندۀ گاوها ث. ایندره کشندۀ وله

 سومه دارندۀ گرز ورتره بازدارندۀ باران ج. سومه دربندکنندۀ ورتره

 

 اوستا

 دهاکچ. ثرتئونه کشندۀ اژی
دهاک دربندکنندۀ اژی

 دوززن
 ثرتئونه دارندۀ گرز

 ح. کرساسپه کشندۀ 

 دار و گندرواژی شاخ
 کرساسپه دارندۀ گرز گندرو در آب جای دارد

 خ. هئومه در بند کنندۀ 

 افراسیاب درون زمین
- - 

 

 پهلوی

دهاک د. فریدون در بند کنندۀ اژی

 در دماوند

دهاک در بند کنندۀ اژی

 دختران جمشید
 فریدون دارندۀ گرز

 دهاکذ. کرشاسب کشندۀ اژی

 در روز واپسین 
- 

 کرشاسب 

 دارندۀ گرز

 ر. کرشاسب کشندۀ گندرو

 و مرغ کمک 

با کشتن مرغ مینا رهاکنندۀ 

 باران
- 

 - افراسیاب بازدارندۀ باران ز. کیخسرو کشندۀ افراسیاب
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متون دوران 

 اسلامی
 ژ. فریدون کشندۀ ضحاک

ضحاک کشندۀ گاو برمایون 

و در بند کنندۀ دختران 

 جمشید

 دارندۀ گرز گاوسر فریدون

 شاهنامه

 

 س. فریدون در بند کنندۀ 

 ضحاک در دماوند

 

- - 

 ش. هوم در بند کنندۀ افراسیاب
 ضحاک در بند کنندۀ 

 دختران جمشید

 

 فریدون دارندۀ

 گرز گاوسر 

 - - ص. کیخسرو کشندۀ افراسیاب

 یونان و روم

ض. زئوس دربند کنندۀ تیفون در 

 کوه آتنا
 گرز زئوس دارندۀ -

 هراکلس دارندۀ گرز کاکس دربند کنندۀ گاوها ط. هراکلس کشندۀ کاکس

 هرکول دارندۀ گرز گریون در بند کنندۀ گاوها ظ. هرکول کشندۀ گریون

 

 گیرینتیجه. 4

کرّات، از آن  شده و هم در آثار حماسی، به  افزارهایی است که هم در اساطیر بارها به آن اشاره   گرز از جنگ

تواند باشــد. باید  شــویم که اولان؛ دارندۀ گرز، هر کســی نمیبرده شــده اســت. با غور در این آثار، متوجه مینام 

ریشه است و های پسندیده آراسته است؛ چرا که گرز با قدرت و توانمند همنهاد باشد که به ویژگیش صی پاک

شرار است؛ لذا گرز از قداست و    قدرت باید در دست نیکوکاران باشد. ثانیا؛ن اینکه گرز از بین بر   ندۀ اهریمنان و ا

ست؛ چرا که فۀز         صولان گرز هدیۀ خدایان ا ست. ا ست که آن را باید هدیۀ الهی به مهرورزان دان فرّی برخوردار ا

ارمغان و تحفۀ شهریور است و خدایانی چون مهر و سروش گرز دارند و این خصوصیت را در بین خدایان سایر        

شدند تا از بلایا به دور باشند    ن دید. شاهان و روحانیون و پهۀوانان نیز به زیور گرز آراسته می  تواممالک نیز می

کنندۀ پتیاره و بلایاست. گرز نماد آذرخش که نیروی خیر است   و بر دشمنان پیروز. از سوی دیگر، گرز برطرف  

گیرد  ابودی احاک از گرز کمک میکه فریدون برای نباشد. چنانو نابودکنندۀ اژدها که نماد گجست است، می

سل می      سب برای از بین بردن ناپاکی، به گرز متو شا رو، گرز به ابزار اژدهاکش  شود. از این و در آخرالزمان، گر

 شود؛ زیرا اژدها خود نماد شرّ و مار و اهریمن است.معروف می
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